
 خليج فارسنظم نوين امنيتي در
 بعد از اشغال نظامي عراق

فر يميطاهره ابراه
*

 چكيده
ــوژي، و تكنول و پيشــرفت صــنعتي در جهــاني كــه صــداي جهــاني شــدن

عنـوانبهان، خليج فارس همچنكه طنين انداخته صدايي استترين رآوازهپ 

بامنطقه ممتاز . شـود مـي منابع اسـتراتژيكي قلمـداد ترين ارزشي، از لحاظ

، مركـز اصـلي جهـاني ين منـابع تـر بزرگ عنوانبهي خليج فارسها بندرگاه

و گاز طبيعي جهان اين منطقـه اين اهميت موجب شده.ندهستتوليد نفت

و حضـور الملل بينبه مركز تنش  ي بـزرگ موجـب هـا قـدرتي تبديل شده

.دشوامني خليج فارس نا

را ايالات متحده دستيابي:ندكمي دنبالاشغال نظامي عراق از منافع زيادي

ي ديگرها قدرتج فارس، جلوگيري از تسلط قيمت خلي انرژي ارزان به منابع

و ايجاد امنيت و متحـدان منطقـ بر منطقه از ايـن.خـودايهبراي دوسـتان
 

فر استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران دكتر طاهره ابراهيمي*
 (dr_ebrahimifar@yahoo.com). باشد مركزي مي

.7-36، صص 1387سال سوم، شماره دوم، بهار پژوهشنامه علوم سياسي،
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از تأمينميان، و پايدار نفت اين منطقه به ساير نقـاط جهـان از جريان آزاد

و اساسي  عـدم تمايـل. شـودمي در خليج فارس محسوب امريكامنافع اوليه

ع امريكا .است راق در راستاي تحقق همين منافعبه خروج از

هـايي بين دولتي، رقابتها درگيريمنطقه خليح فارس، در سطح داخلي با

و عدم توازن قدرت مواجه استبي قومي، بنيادگرايي اسلامي، ؛ثباتي داخلي

را،ي خـارجي هـا قـدرتي نيـز دخالـت الملل بيندر سطح وضـعيت منطقـه

لازم اسـت تـا خلـيج فـارس را از ايـن طرح خاصـي. نموده استتر متشنج

و امنيتها بحران و ثبات و تضـمين تـأمين منطقه را در آينده رهايي بخشد

و طـرح امريكـا ضـمن بررسـي حضـور حاضـر مقاله. نمايد هـاي در منطقـه

منطقـه ايـن شده از سوي اين كشور، درصدد است نظم خاصي را براي ارائه

حآنامنيتكهندك طراحي و .دنكفظ را تنظيم

بـر مكتب مبتنيهژمون جهاني،،يتيج فارس، نظم امنيخل:هاي كليدي واژه
.بر همكاري تعاون، نظم مبتني
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 مقدمه
مناسب منجـر بـهيحل راهتبديل شده كه عدم ارائه در خليج فارس به معمايي امنيت

و گسـيختگي پيونـد بيشتر كشورهاي فرامنطقه هرچهدخالت  ن ميـا هـاي كارآمـد اي

كه. ده استشكشورهاي منطقه هـاي كشـورهاي منطقـه در نگرانـي تماميدر حالي

و توجه خاص خود را هستامنيتي مشتركي سهيم  به مسئله ند اما هر كشوري نگراني

و صدور نفت قطع، ثبات در جريان طوربه. امنيت در اين منطقه دارد قيمـتو توليد

و توسعه اقتصآن مشـترك هـايِ نگراني،ادي درازمدت، عدم مداخله در امور داخلي

.استمنطقه در كشورهاي صادركننده نفت 

بـراي ايجـاد چهـارچوب امنيتـي امريكـا را حمله نظامي به عـراق، بـار ديگـر

سـامان عـراق، نابـهعاوضـا: مشكلاتي نظير. تر نمود خليج فارس مصممدريجديد

و ناآرامي هسته فناّوري شوراي همكاري خليج هاي داخلي كشورهاي عضو اي ايران

به فارس و موانـع زيـادي بـراي آن فـراهم مراتب مشكل كار را براي امريكا تر نموده

؛ مناسب به شكسـت انجاميـده اسـتيرسد ارائه رويكردمي نظربهلذا. آورده است

شـايد. ميسـر نشـده اسـتي براي كشورهاي منطقههرچند تحقق رژيم امنيتي مناسب

در همان؛لازم باشدن امرايزمان زيادي براي تحقق  طور كه ايجـاد چنـين سيسـتمي

.انجاميدطول به سال25تا20اروپا 

هـاي منطقه خليج فارس برخاسته از سياسـت هاي فعليِ بيشتر نظام:لهئطرح مس

را كه انگلستان مسئوليت هنگامي.ندا قرن نوزدهم بودهامپرياليستي  هاي امنيتـي خـود

شد 1968در سال لات متحده رها كرد، اياق سوئز در شر در. وارد عمل مسئله مهـم

و امنيت منطقه استراتژيك خليج فـارس بـود  در. ميان اين تعهدات، اطمينان از ثبات

انجـاميهـاي مختلفـ را بـه روش مهمهاي پس از آن واشنگتن تلاش نمود اين دهه
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به: دهد در» سياست دوستوني«اتكا و عربستان به سـوي» رنشچ«، 1970 دههايران

در» مهار دوگانه«و 1980 دههعراق در  و عراق از كـدام هـيچ امـا. 1990 دهـه ايران

.ها در منطقه جواب نداد اين روش

ي بـزرگ، هـا قـدرت هاي مبتني بودن بر سياست دليلبههاي امنيتي گذشته نظام

شبهموجب شد دولتندحاشيه رانده و اهميـت تداوم اين سياست. هاي كوچك هـا

تاشپليتيك منطقه موجب ژئو گر بـاقيي سلطهها قدرتپنجاه سال تحت نفوذطيد

مـذاكرات دوجانبـه بـا هاي اخيـر نشـان داده روند واگرايانه در منطقه در سال. بماند

و حاد، بحران نبود سيستم امنيتي. اند نبوده وفصلحلاي قابل ريشه طوربههاي مزمن

و نبود مكانيزم را افـزايش خـلأ اين،هاي منطقه شده توسط كشور هاي پذيرفته پايدار

مي مي و نياز به يك نظم امنيتي پايدار را براي منطقه بارزتر .سازد دهد

و شكل آينده امنيت خلـيج فـارس فـراهم مـي در مورد تحليليه،اين مقال آورد

توانـد راهميها پاسخاين. هاي اساسي اين تحقيق پاسخ دهد كند به پرسش تلاش مي

و مكانيزميا براي معماري چهارچوبر هـايي بـراي نهادينـه كـردن آن فـراهم امنيتي

از برخي از اين پرسش. آورد :ها عبارتند

 شرط تحقق سامانه امنيتي مشترك در منطقه كدام است؟.1

چ.2  ست؟يويژگي يك نظم امنيتي كارآمد

 هاي لازم براي پيشگيري تهاجم كدام است؟ مكانيزم.3

:ش اصلي اين تحقيق به ايجاد يك طرح امنيتي مرتبط اسـتسپر:پرسش اصلي

و ثبات در خليج فـارس چه نوع استراتژي يا نظمي بهترين چشم انداز را براي صلح

 آورد؟ فراهم مي

اســتراتژي بــرخلافاصــلي ايــن پــژوهش براســاس پرســش:تحقيــق فرضــيه

و هايطلبانه كه بـر محـور تهديـد سلطه تث پنهـان صـريح و بيـت برتـريو تحكـيم

و نظاميِ و متحدان استوار است، مكتب مبتني اقتصادي و همكـاريبر دوستان تعاون

مي،امنيتي اين رويكرد، امنيت نه از راه براساس.دكن بر اجراي تعهدات متقابل تأكيد

را اقداماتبلكه از راه انكار طلبي سلطه ـ نظامي كه هـدف غلبـه بـر دشـمن سياسي

م يدك مي هـا از طريـق اجـراي تعهـدات در اين رويكرد دولت.دشويكشد، حاصل

مي منظور محدود كردن توانايي متقابل به از هاي نظامي خود، امنيت بيشتري يابنـد تـا
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و برتري يكجانبههاي طريق تلاش و متحـدان در ايـن. جهت تسلط لذا تنها دوستان

و فنـياه محدوديتامنيت مشاركت ندارند بلكه دشمنان نيز همينةتوسع ي حقوقي

ن چنــيايــن باورنــد نــد زيــرا بــرپذير هــاي دوجانبــه مــي اعتمــادي رغــم بــي بــهرا

 پرسـش از اين رو، با توجه بـه.دكنمي منافع متقابل همه را تضمين هايي، محدوديت

و همكـاريبر مكتب مبتني:استشرح اين به اصلي، فرضيه اين تحقيق هـاي تعاون

ب چشم،امنيتي ميانداز بهتري را و ثبات خليج فارس فراهم .آورد راي صلح

و داده آوري جمعروش:روش تحقيق روش،فرضـيات تأييـد ها جهـت اثبـات

و كتابخانه ـ تحليلي است شيوهاي .انجام آن توصيفي

اي ماهيت نظم منطقه

آن هر استراتژيِ نخستينهدف  ومـرجِ هـرج امنيتي، ايجاد نظمي اسـت كـه در نبـود

و گروه كه از ملتيالملل بينمحيط و ايـدئولوژي بـا منـافع، ارزشييها ها هـاي هـا

و اختلاف مي زا ب طوربهنظمهر.دكن متعارض تشكيل شده است، بروز حـسرذاتي

مي تداوم تأكيد دارد كه و يا چندين نسل را دربر  ويژگـي. گيـرد حداقل چندين دهه

و هــاي فــراهم آوردن مطلوبيــت نظــم امنيتــي پايــدار،راصــلي هــ فرهنگــي، مــادي

و هـاي معنـويو كاميابيسويكروانشناختي از  نظيـر آزادي، عـدالت، خوشـبختي

و كسب احترامِ و هويتي  از سـوي ديگـر حس عمومي امنيـت به طور كليفرهنگي

كهرهاست؛ بنابراين هـا يـا براي افـراد، گـروهها درصدد ايجاد اين مطلوبيت نظمي

ن كشورها نباشد، نظم ؛ ريـزدو طي زمان زير فشار ممارسـت فـرو مـيدشوميتلقي

و پايدار نظمي است كه منافع، ارزش بنابراين و هدف نظم مقاوم و ها هـاي متفـاوت

در متعارض ميرا به هر شكل ممكن از طريق مصالحه تواندميچنين نظمي. گيرد بر

ه كـه همـ اسـتاي نامـه توافـق مصالحه يا همكاري معمـولاً.دشوايجادو همكاري

ميحدتاها طرف تقاضـا آنچـه بـه همـه رسند نه اينكه هر طـرف امكان به هدفشان

)1(.دست يابد،ستاهكرد

و مدرن نظام امنيتي  مطالعات سنتي

و است هر كشور واكنشي سياست امنيتيِ بـه تهديـدات برخاسـته از محـيط امنيتـي

ر. اهداف اساسي آن كشور ا در عرصـه بر اين اساس هر دولتي محـيط امنيتـي خـود
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و منطقه مي جهاني و تهديدات را شناسايي آن اي تعريف نموده كند تا براي مقابله بـا

را بـر سياسـت تأثيربيشترين،درك صحيح از محيط امنيتي بنابراين.ندكريزي برنامه

)2(.گذارد امنيتي هر دولت مي

و مدرن امروزه ميان آموزه در. داردوجود تفاوت اساسي نظام امنيتي هاي سنتي

توسـعه سياسـي،ةنگرش مدرن نظام امنيتي، امنيت كشورها رابطه تنگاتنگي با درجـ

و اجتماعي آنها دارد و فقدان مشاركت سياسـي، نـابرابري. اقتصادي هـاي اقتصـادي

را آموزه. بر امنيت كشورها داردمنفي تأثيرعدالتي اجتماعي بي هاي سنتي اين مسـئله

و مدرن نظام امنيتي تحـت مطالعـاتها ديدگاه كليبه طور. گيرند ناديده مي ي سنتي

و مدرن به شرح زير قابل بررسي است .سنتي

 مطالعات سنتيـ الف

و و نيروي نظامي متمركـز بـوده  ـتأكيد اصلي مطالعات سنتي بر توان تلقـي طـرزر ب

امنيـت به مفهومكه معطوف هستند)فقدان تهديد يا تهديدات نظامي(بنيادين امنيت 

و براساس. نزديك استمنفي  چنين برداشتي امنيت مفهومي نظامي بـه خـود گرفتـه

ي در گـذار سـرمايه امنيـت، تأمينبنابراين، ابزار. استخارجييمنبع اصلي آن عامل

و استرتژيكها بخش ، خشـونت امـري پردازان سـنتي نظريهاز نظر)3(.استي نظامي

و نياز را. فطري استيذاتي واي پديده عنوانهباين امر، جنگ پايدار در هر منطقـه

ميالملل بيننظام هر  و خشونت است كه به امنيـت ملـيزيندكي حاكم را اين جنگ

)4(.بخشد يك واحد سياسي معنا مي

ميگرايان واقع طبيعـي داراي طـوربهافزايند كه زندگي بشر سنتي به اين نظريه

نيروي قهـري دولـت تحـت فشـار له به وسيتواند تمايلات تجاوزكارانه است كه مي

و. قرار گيرد مي جويي برترياهداف كشورها تمايل به سلطه دهد، نه به اين را نشان

رود بلكـه ذات انسـاني كه اين تمايل از ضروريات سيستماتيك بـه شـمار مـي دليل 

منبـع كنتـرل عنوانبهبر ضرورت سيستماتيك گرايان برعكس، نوواقع. است گونه اين

م كيتأكيد ميه تصور تجاوز را متقابلاً كنند .كند دور

 مطالعات مدرنـب

گيـرد در چهارچوب گفتمان مثبت در نقطه مقابل امنيت منفي قرار مـياتاين مطالع
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 عنـوانبه، ابعاد غيرنظامي مدرن در مطالعات.دشكه در مطالعات سنتي امنيت مطرح

و عوامـل اقت.ندشـو گذار امنيتي مطـرح مـي تأثيرعناصر صـادي، سياسـي، اجتمـاعي

ميافزار نرماز ابعاد محيطي زيست از آنهـا هريـك شوند كه تهديدي امنيت محسوب

نابا اي ميجاد تأكيـد بـر نيـروي مدرن تنهـا بـا مطالعاتبراساس. گردد امني مصادف

و  توان نيازهاي امنيتـي را بـرآورده كـرد هرچنـد مطالعـاتي نميافزار سختنظامي

و حراست از گفتمان امنيـت مثبـت در شـرايطحل راه بالدنبهفرامدرن،  ي براي حفظ

)5(.جديد جهاني است

 ضرورت ايجاد نظم امنيتي پايدار پس از اشغال نظامي عراق

برقـراري به عـراق ضـرورت امريكاشرايط جديد خليج فارس پس از حمله نظامي

مياز نظم امنيتي پايدار را در منطقه بيش ش.دكن پيش مطرح رايط جديـد عبارتنـد اين

:از

فضـايي از نگرانـي را در ميـان حاكمـان منطقـه امريكـا اشغال عراق توسط.1

مي براساس امريكاكهنايبر مبنيآورده وجود به تواند هـر زمـان كـه تئوري پيشگيرانه

 اندازد؛ مخاطرهبههاي منطقه را به نفع خود موجوديت رژيم،مصلحت ديد

م.2 بـه نسـبت، توقعـات مـردم را امريكانطقه از سوي طرح دموكراتيزه كردن

از. هاي كشور افـزايش داده اسـت مشاركت عمومي در سياست ايـن مسـئله مـوجي

؛آورده است همراهبههاي منطقه هاي مردم منطقه را در رويارويي با رژيم ناآرامي

بـه نسـبت سقوط صدام موجـب سـلب اطمينـان كشـورهاي عـرب منطقـه.3

و پشتيبان روپيكه ده استش امريكاي حمايت رشد حاكمـانبهامد روشن آن وحشت

ـ اجتماعي ايـن كشـورها از سـوي هم ريختن سيستم اين كشورها از به هاي سياسي

؛ستامريكا

و دخالـت در حاكميـت داخلـي ايـن امريكاتداوم حضور نظامي.4 در عـراق

كـه امنيـت معنـا؛ بـدينو غرب در منطقه است امريكابيانگر منافع درازمدت،كشور

و اسـتقلال كشـورهاي خلـيج  و اصل حاكميـت منطقه به امنيت جهاني گره خورده

و؛ده استش الملل بينفارس تابعي از نظام 

و جـايگزيني موجـب ناتواني سازمان ملل در رفع مشـكلات عـراق.5 اصـول
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و مقـررات جـايبهيي امريكاهاي ارزش فشـارهايو در نتيجـهي المللـ بـين قواعـد

و اجتماعي سي .بر منطقه شده است امريكااسي، اقتصادي

اي منطقهينظم امنيت

و ثبـات خلـيج فـارس، كشـورهاي به طور كلي ، در ايجاد چهارچوبي بـراي امنيـت

آن عنوانبه منطقه . شـوند محسـوب مـي كشورهايي با حاكميت مستقل، كانون اصلي

و گروه اين كشورها از مي هايي تشكيل شده افراد و اند كه توانند ابعاد داخلـي صـلح

و حمـل از سوي ديگر، بـا گسـترش.قرار دهند تأثيرتحت ثبات را در منطقه ونقـل

و جهـاني منطقه اطلاعات، امنيت ملي، فناّوريافزون رشد روز قابـل غير طـور بـه اي

و گاز طبيعي.ندادهشناپذير انكاري، تفكيك منطقه از عناصر اوليه اقتصاد جهان نفت

م ـ طبيعي با توسعه اقتصادي طوربهخليح فارس از اين رو، امنيت.ندشويمحسوب

ـ لـذا تـا زمـاني كـه توسـعه اقتصـادي)6(؛سراسر جهان گره خورده اسـت اجتماعي

د، امنيـت خلـيج فـارس شـو مـي مسئله كليدي امنيت جهاني تلقي عنوانبهاجتماعي

ميوحسمجهانييهمواره ارزش .دشوب

وي را به موقعيتي تعبير نماييم كـه در آن سـرمايها اگر امنيت منطقه هـاي مـالي

و منظـور نخست بـه ها در درجه انساني ملت توسـعه اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي

مواجـهاي گانـهدو گرفته شود، كاربرد آن در خليح فارس با ناسازگاري كار معنوي به

ايـالات خصـوص بـهايي فرامنطقـهها قدرتمنطقه توسط اينسويكاز)7(.دشو مي

و هيچ تلاشي جهت ارتقاي موقعيت اقتصادي، اجتماعي، معنـوي متحده نظامي شده

و تلاش...و از. منطقه بـوده اسـت دستيابي به منابع منظوربهصرفاًها صورت نگرفته

و نظـاميةهه با منطقـجموا دليلبهسوي ديگر، كشورهاي منطقه  هـاي تعـارض شـده

و موضـوعات ديگـردهش ـمعطـوفو دفاعي به مسائل امنيتي،داخلي و مسـائل  انـد

.اند الشعاع آن قرار گرفته تحت

فـارس، ايجـادجبنابراين، هدف نهايي از طرح چهارچوب امنيتي در منطقه خلي

و صلح اي از روابط است كـه اجـازه دهـد هـر كشـوري بـراي جويانه ساختار ثابت

و توسـع برآورده هادهـاي سياسـي، اقتصـادي،نةساختن حداقل نيـاز امنيتـي خـود

باو تماعيجا هديدات در مقابـل ديگـران، تـلاشت افزايش همزمان سطوح فرهنگي
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مي. نمايد :گويي به چهار مقوله مهم ارزيابي نمود توان در پاسخ چنين طرح امنيتي را

ك بايد به راه.1 ميهايي كه ؛دهد ند، پاسخنك شورها از قدرتشان استفاده

بهها سياست پيامد.2  كار گرفته شده را بيان كند؛ يي كه قدرت در آن

آندستيابي كه برايراو اهدافيجنتاي.3 اعـلام اسـت، قدرت اعمال شده ها،به

 ند؛ك

.ي احتمالي ايجاد يك قدرت نظامي را مورد نظر قرار دهدها محدوديت.4

باجااز آن  مشـروعيت داخلـي مواجـه هسـتند، ايجـاد عدم كه كشورهاي منطقه

ميمتين نظم امنيتي با مشكلات چن مشكلات بيشـتر ابهامـات اين.دشو عددي مواجه

ميزير را در :دنگير بر

مياز قانونيةچه چيزي استفاد�  كند؟ قدرت را بيان

كنـد يـا هـاي قـدرت را توجيـه مـيراسـتفاده از ابزا است كه آيا مشروعيت�

 اقتدار؟

و تـداوم چنـين طرحـي حفظدر چه تضميني در همكاري كشورهاي منطقه�

 وجود دارد؟

ايــن بــدان معناســت كــه احتمــال دارد برخــي كشــورهاي قدرتمنــدتر منطقــه،

را چهارچوب و ارزشفايدهبيامنيتي حاكم هـاي تلقي كرده يا اصولاً عليه اعتقادات

هايي را براي تضعيفد راهنتوانمياين كشورها در چنين صورتي،. نندكقلمداد خود

كهكنچهارچوبي اتخاذنيا تخريب چني به درنهايتند طرح امنيتـي در نابودي منجر

)8(.شودمي منطقه

هاي امنيتي اغلب از سـوي، در مباحث امنيتي پراگماتيك، ايده نظمبه طور كلي

از طريق تهديد، اعمال فشـار يـا جنـگ عليـه خود در دستيابي به منافع كشوري كه

نظم امنيتي خليج فارس بايـد بنابراين؛شودميمردود شناخته شده،پيروز هايبيرق

كهاي گونه به و هـم رقابـتكمديريترااي منطقه هاي درون هم رقابت باشد و ند هـا

 اين در حالي است كه دنيـا. اي را تحت كنترل آوردي فرامنطقهها قدرتهاي دخالت

در11از زمان كه دوره سپتامبر بشودميناميده»ي مغشوشيگرا چندجانبه«اي سـره،

: در دنيـا حـاكم بـوده اسـت»نظارت جهاني« دو مدل ميانيرقابت آشكاروبرد مي

دريگرا يكجانبهحركت )9(.گرايي اتحاديه اروپا مقابل حركت منطقهي ايالات متحده
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از مشكلات ايجاد طرح امنيتي در منطقه خليج فارس :عبارتند

و پيشگيران.1 از منجـر امريكاةسياست پيشدستانه بـه تخليـه روانـي بسـياري

نه. كشورهاي عرب منطقه شده است در آنها تنها خود را قـادر بـه اعمـال حاكميـت

ايفـا را در منطقـه امريكاي نظاميها پايگاهنقش،بينند بلكه بيشتر صحنه سياسي نمي

 ند؛كن مي

نه هسته فناّوريدادن قرار دستاويزبا امريكا.2 مي اي ايران، د بـينكن تنها تلاش

را بيشتر بـه آنهاهند بلكه با تبليغات منفي سعي نمودككشورهاي منطقه تفرقه ايجاد

؛خود وابسته نمايد

در امريكاترين منافع اصلي عنوانبهجريان آزاد انرژي هنوز.3 و دنيـاي غـرب

مي،خليج فارس  گـذار تأثيراين مسئله بر ارائه هر طـرح امنيتـي.دكن نقش مهمي ايفا

هر بنابراين. بودخواهد در امنيتـي طرحارائه نظـر گـرفتن هژمـون در منطقـه بـدون

؛خواهد بوددشوار) امريكا(يالملل بين

يك الگوي اعتمادساز در منطقـه موجـب شـده اختلافـات كشـورهاي نبود.4

و؛منطقه همچنان پايدار بماند يا گسترش يابد

از نگرش.5 هـاي زمينـه» فـارس امنيـت خلـيج«هاي متفاوت كشورهاي منطقه

هـاي درك غلـط را پديـدار اين ناامني پايه)10(.ناامني را در منطقه گسترش داده است

در وجود زمينه ناامنيِدليلبه. ساخته است بـر،اي نظم منطقه برقرارياحتمالي حتي

و از زندگي خود راضي باشند، بيشتفرض اينكه  بـاز هـمر كشورها غيرمتجاوز بوده

،هـر حـالدر. شـوند هاي بـالا كشـيده مـي دفاع شخصي با هزينهكشورها به سمت 

مي توانايي دفاع يك كشور در بيشتر زمان در. گردد ها به توانايي در مقابل تهاجم باز

و گاهي افزايش مؤثر نيروةحلق هـاي مسـلح خـود مشابه، كشور اول سعي در حفظ

و بـا خصومت دارد در حالي كه كشور مقابل ممكن است اين عمل را آميز تلقي كند

آن اين امر در حلقه. گسترش استعدادهاي قهري خود پاسخ دهد هـاي مـارپيچ درون

 چراكـه شـده اسـت منجـر به معماي امنيتي در منطقهاي مسئله چنين. شودميتكرار 

هرچند ممكن است بـراي درك دشـمني اند؛ دليل رفتار نكردهبيكشورهاازيك هيچ

عي نداشته باشد، يك اشتباه باشد اما اين يك اشتباه مسـتدل كه امكان دارد وجود واق

.است
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و مقاصد يكديگر دسترسي ندارند، آنهـا كشورهاي منطقه خليج فارس به نيات

مي توانايي تنها و هاي يكديگر را مي بينند ايـن امـر بـر معضـل. نگرند بدبينانه به هم

ميها كه از برخي واكنشدلالت دارد امنيتي  .گيرديشديد ريشه

يالملل بيننظم امنيتي

ي بزرگدر حركت است كه دنيا تغييراتاي شيوهبه هاي تاريخ چرخعصر حاضر در

 اقتصاد جهاني. استي الملل بينقرني كه نيازمند يك نظم پايدار؛تجربه كرده است را

و تعاون جهاني است وجهاني تبديل شـداي دنيا به دهكده. نيازمند همكاري  نظـمه

و سياسيِاقتص و مقررات اين دهكـدبيجديديِالملل بين ادي راةايد قوانين جهـاني

و اقتصـاد جهـاني گرا چندجانبهبا توسعه شگرف نگرش.ندك تأمين شـده، يي سياسي

و اقتصـاد از لحـاظ قابـل قبـولو عادلانـه،آميـز، پايـدار صلحيايجاد نظم سياسـي

مياساسيينيازو براي همه كشورها،يالملل بين ناگفته نماند ايجاد نظـم.دشو تلقي

و رسـيدن بـه آن نيـز بسـيار بزرگيكار،گذشته جاي نظم جديد به و سنگين بوده

و تـلاش مشـترك همـه اين امـر. طولاني است و همـت كشـورها مسـتلزم درايـت

و؛كشورهاست مي هرچند تلاش ايجاد چنـين آغاز تواند نقطه پشتيباني سازمان ملل

)11(.دشوقلمداديلمللا بيننظم نوين 

ي مـورد شناسـايي المللـ بـين شرط را براي ايجاد يك نظم ثابت هشت هالستي

:استكه به شرح زير قرار داده

رسـميينهـاد ايجاد معنايبهاًلزومامر اين1:كنترلييا وجود سيستم نظارتي.1

و يا وجـود معنايبهبالعكس بلكهنيست  ارگـاني وجود برخي بازيگران يا همه آنها

به آنهاست جاي به گيري در مواردي است كه رفتار سياست خـارجي تصميم كه قادر

و نمايد، تخلف مداراگري را ارائه و قـوانين شناسـايي كنـد هاي عمده را از هنجارها

مشترك را جهت اجراي آن داشته باشد آمادگي اقدامات.

ي كـه آميـز مسـالمت وفصـل حـل. باشـد يك نظم بايد مشـروع2:مشروعيت.2

ميراي نظم بعد از مخاصمهها پايه ند، نبايد زمينه مسـاعدي را بـراي جنـگك ايجاد

 
1. System of Governance 

2. Legitimacy 
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رايجديد .از بين برد فراهم آورد كه نتايج جنگ پيشين

 يـا هـاي دولتـي گـروهـبايد آن دسته از بازيگرانيالملل بينسيستم1:تلفيق.3

باخود را خارج از نظم حاك كه ممكن استراـ غيردولتي هـم تلفيـقم تلقي كنند،

هدف تلفيق آن اسـت كـه نشـان دهـد: ارتباط دارد تلفيق تقريباً با مشروعيت. نمايد

 بـا هـدف وجـو جسـتةهـاي بـالقو مزيت دستاوردهاي موجود در داخل سيستم بر

.استتر مهم،تخريب يا از بين بردن ديگران يا تفوق بر آن

در مقام دفاع تا وجود داشته باشداي رندهسيستم بازدا بايد2:سيستم بازدارنده.4

طـور بـه. بـرد اي برآيد كه نظم جديد را به تحليـل مـي از تجاوز يا اقدامات خصمانه

و منطقـه هـاي قطع، مفهوم بازدارندگي كليد استراتژي در اگرچـه،اي اسـت جهـاني

از بايد هماهنگ با بخـش كـاملي ايدئال طوربهمفهوم سيستمي هالستي، بازدارندگي

 براسـاس عليه كشور ديگر نه مانند سياست يك كشور شوديك نظم چندجانبه تلقي

.پيمان دوجانبه

و نهادها رويهةدربرگيرند.5 را بايد رويه) كنترلي(تيرسيستم نظا:ها و نهادها  ها

و اختلافات عمده بين اعضـاي سيسـتم، وفصلحلبراي شناسايي، آگاهي، مديريت

آنهـا بايـد.براي صرف بقاي چنين روندي كـافي نيسـتن امراي اگرچه؛گيرد دربر

و طور به فـرض اسـت هنجارها شامل اين پيش: مداوم مورد استفاده قرار گيرند كامل

را كه كشورهاي مورد عـدم اسـتفادهو گيرنـد كـاربهاختلاف بايد امكانات متعددي

.دارد» نيت به تجاوز«اشاره به 

مي آنهايي كه:پرورش هنجارها.6 رانك نظمي را طراحي ند بايد هنجارهاي قوي

و عليه دقيق آن دسـته از پيامـدهايي را طراحـي طوربهاستفاده از زور پرورش دهند

.كه قابل توجيه هستند نندك

 بـه. آميز وجود داشـته باشـد هايي براي تغيير صلح بايد رويه:آميز تغيير صلح.7

و سياسي اسـت اساس زندگي اجتم،تغيير«عقيده هالستي، ؛ بنـابراين»اعي، اقتصادي

ــزرگمشــكلات يكــي از ــط ب ــينرواب ــل ب ــهرا المل ــي وجــود ب ــفانه. آورد م ، متأس

، بـراي وفصـل حـل هـاي را بـراي بـازنگري دوره هـا روش،هاي انـدكي نامه موافقت

1. Assimilation 

2. Deterrent System 
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و رفع شكايات برافراشتن اندوه و به طور كلـيو هاي جديد بـراي تطبيـق تعهـدات

.اند ديپلماتيكي تلفيق كرده به شرايط جديد اجتماعي، اقتصادي، ها نسبت مسئوليت

و الملل بيننظم جديد:بيني مسائل آتي پيش.8 ي بايد بروز مسـائل آتـي سياسـي

مي تماعيجا بـه عقيـده. بيني كنـد آورد، پيش را كه زمينه را براي جنگ نظامي فراهم

مي هالستي آميـز بـزرگ در يـكي صـلح هـا نامه توافقدهد همه سابقه تاريخي نشان

انـد كـه نگـاه بـه عقـب طراحان صلح كساني بوده:اند شكست انجاميده جنبه مهم به

)12(.اند داشته

بي به عقيده هالستي، اين چهارچوب، بي و عدم توافق اعتمادي را در مورد ثباتي

مي در و پارامترهايي را براي روش آينده كاهش آورد مـي وجـودبههاي اختلاف دهد

بيه به موجبك مي آن و مصـالحه بـراي اعتمادي كاهش يابد تـا جـايي كـه توافـق

.رسدمي نظربهتر كشورهاي درگير مطلوب

 يي منطقه خليح فارسامريكاهاي نظم

در 1968با خروج تدريجي نيروهاي انگليسي كه از و بـه پايـان رسـيد، 1971آغاز

ةوظيفـينتـر مهـم. متحـده سـپرد انگلستان مسئوليت امنيتي شرق سوئز را به ايالات

و امنيت منطقه استراتژيك خليج تأمين، رسيده ارث به در گذر زمان،. فارس بود ثبات

و پايدار نفت به ساير نقاط جهانصدور  و اصـليازبه يكي،جريان آزاد منافع اوليه

شد امريكا و منطقـه بـه نفـت فـراوان امريكا حياتياين امر، نياز دليل اصلي. تبديل

و اين و برمبناسال آينده57اقتصاد جهاني طي كه ارزاني نسبي آن بوده ي نفت ارزان

اگر اين مبنا تغيير كند، اقتصـاد جهـاني سـقوط خواهـدو فراوان منطقه استوار شده

دهمي نظر به)13(.كرد همچنـان خلـيج فـارس21قـرن نخسـتةرسد حداقل تا چند

و صادركناي منطقه عنوان به منظـورهبـ)14(.دشـو منابع انرژي محسـوبةندبرخوردار

تصـميم گرفـت امريكـا 1992كويـت در سـازي، پس از آزادبزرگحفظ اين منابع 

در قلمرو كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج را مقادير زيادي تجهيزات نظامي 

)15(.ندكفارس ذخيره 

را تـأمين تلاش كـرده هاي گذشته واشنگتن در دهه و امنيـت منطقـه بـه ثبـات

:شودميند كه در اينجا به شرح آنها پرداختهك تأمينمختلف اشكال
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و از خروج انگليسي پس1:اي بر هژمون منطقه نظم مبتني.1 هـا از خلـيج فـارس

ي امريكـا. يي بـه خـود گرفـت امريكااي خليج فارس جلوه امنيت امريكايجايگزين

و مسلط بر منطقه، دربتانويني بودحطر دنبالبهپيروز و ثبـات تواند با ايجاد صـلح

جنگ سرد تـا آغاز از اوايل در نتيجه. بخشد تضمين منطقه، منافع درازمدت خود را

بـر ايـن.دكرارائه» سياست دوستوني« برپايه، طرح امنيتي خود را 1970دهه اواخر

و ايران  هـاي سـتون عنوانبهاساس، دو كشور قدرتمند منطقه يعني عربستان سعودي

بـزرگ برخـورداري از ذخـاير دليـل بـه عربستان.در منطقه معين شدند امريكا منافع

و نفوذ ايدئولوژيكي  توانسـت منـافع اقتصـادي كشورهاي عرب منطقـه مـيبرنفتي

با هاي اسلاميِو ناآراميهدكر تأمينرا امريكا ي بيگانه را در منطقـهها قدرتمخالف

و.ندك كنترل در منطقـه محسـوب امريكـا اقتصـادي ايران نيز پايگاه قـوي سياسـي

.نيز به پايان رسيد امريكاانقلاب اسلامي، اين طرح پيروزيبا.دش مي

 هـاي سـتون،جمهوري اسـلامي ايـران پيروزي با2:جانبهود مهاربر نظم مبتني.2

كـه از سوي ديگر، رژيم بعثي عـراق.دشتبديل امريكابه دشمن منافع امريكامنافع

ميبيشتر از طرف  از؛دش ـشد، مدعي رهبـري در دنيـاي عـرب بلوك شرق حمايت

تـوازن،نشين منطقه كشورهاي شيخبه كمكبا 1980 دههدر ايالات متحده اين رو،

و ثبات در منطقه قدرت جديدي را  از، 1995در سـال.ايجاد كردجهت ايجاد صلح

مسويكخاورميانه، ميليارد دلاري43ِهاي دفاعي كل هزينه تعلـق بـه عربسـتانم آن

و بيش از نيمي از آن مربوط به كشورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيجس عودي

)16(.فارس بود

ازا گونـه بـه نيز به عراق در طول جنگ عليه ايران امريكا فشارهاي ي بـود كـه

دو هريكبروز  جلـوگيري كنـد تـا امنيـت سـاير،قـدرت برتـر عنـوان بـه كشور از

اما حمايت از عراق در جنگ عليه ايـران ايـن)17(؛دوشكشورهاي عرب منطقه فراهم

و توليـد موقعيت را براي عراق فـراهم آورد  تـا بـه تجهيـز قـدرت نظـامي مخـرب

آن كـه هاي كشتار جمعي بپردازد سلاح هـاي اسـتفاده عـراق از سـلاح نمونـه بـارز

توسـط شوراي امنيـت سـازمان ملـل تعهدات عدم پذيرش. شيميايي عليه ايران بود
 
1. Local Hegemony 

2. Dual Containment 
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شد امريكااختلاف بين موجبقعرا نتوانسـت نيز امريكاطرح توازن قواي.و عراق

و در دوران 1993از ايـن رو در مـه؛دشـو موجب مهار قدرت كشتار جمعي عراق 

و عراق را اعلامةتحديد دوگان سياست روشنيبهكلينتون، در.دكرايران اين تـلاش

ب همزمان جهت تضعيف استراتژيك و عراق دريوزنـه تعـادل عنـوان بـه ود تـا ايران

)18(.ندكمقابل ساير كشورهاي منطقه عمل

 اضـافه امريكـا عد جديدي را به سياستباآشكار 1998در سال دولت كلينتون

و تغيير رژيم عـراق را خواسـتار شـد،د كه از سطح محدوديت رژيمكر . فراتر رفت

پيكه امريكاةدوگان بنابراين، سياست مهار نوعي توازن قوا در منطقه بـود، ايجاد در

ن تنها نه .د بلكه توازن نسبي منطقه را نيز به تحليل بردكرموفقيتي كسب

. اسـت هژمـونيبر سياست مبتني امريكااستراتژي كلي:بر زور سياست مبتني.3

بر براساساستراتژي هژموني عملـيةديگر كشورها با استفاد تفوق منافع يك كشور

و اقتصادي استاز ابزارهاي نظام متحده بر تكميل متدولوژي در حقيقت، ايالات.ي

و توسعه منافعبا هدفر در امنيت ملي محوتهديد از حفظ عالي خود در جهان پس

منـافع خـود مبـادرت بـر برتـري روشـنيبهبه همين منظور،. داردتأكيد جنگ سرد 

و از هيچ تلاشي جهت استيلا بر جهان دست بر نمي مي ولوژي تـدم ايـن.ددار ورزد

بـرده كـار بـهاي هاي هسـته استراتژي ضد سلاح عنوانبهمحور در چند قلمرو تهديد 

دسـتيابي ايـران بـه چراكـه اسـت اي ايـران نمونه بارز آن برنامه هسـتهو شده است

اي توسـعه هسـته با ايـن ايران. فراهم آورده استرا امريكانگراني،اي هسته فناّوري

وشودر منطقه تبديليمطلق قدرتبه تواند مي و تماميـت ارضـي از مليد ت، منافع

عمـده،و اسـرائيل امريكـا مثل اگر اين اتفاق بيفتد، رقيبان ايران.ندكخود محافظت 

دو بـه)19(.اخـتبسياست خارجي خود را در خاورميانه خواهند  همـين دليـل ايـن

.ندهستي اتمي ايران فناّورتوسعهو نگران پيشرفت 

بـه شـكاف آينـده ايـران تـا ده سـال شـودميمنابع غربي تخمين زده براساس

خواهان آن است كـه ايـران برنامـه امريكا)20(.خواهد يافتدست) فوزيون(اي هسته

را هسته به.ندكمتوقف اي م آميـز را حـق مسـلّ اي صلحي هستهفناّورايران دسترسي

و خود مي از عنوانبه داند ا، از حق NPT عضوي  اي برخـوردار نـرژي هسـته داشـتن

.است
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و روش پيشدسـتانه روش كـه از اسـت هاي متداول ديگر، استراتژي پيشگيرانه

مي. شودميمحسوب امريكاـ امنيتيي ملي گذار سياست اهداف توان گفـت در واقع

م بـاأاي تـو هاي هسته رويكرد نظامي ضد سلاح: استراتژي مشخص دارديك امريكا

و استفاد ديپلماسي بازدارندگي، پيشگيرانه يـا پيشدسـتانهةزور، برتري نظامي جهاني

جلوه نموده»سياست زور«اين رويكرد در خليج فارس به صورت. نيروي نظامياز 

.است

كه سياست مبتني  بر تهديدات نظامي استوارروشن طوربهبر زور سياستي است

روابط دوجانبـه يـاهحذف همه بازيگران نيست بلك معنايبهاست اما اين تهديدات

مي بر انتخاب گزينه مبتنيةچندجانب نعقـادا معنـاي بـه دهد كـه اي را مورد توجه قرار

بـراي ايـالات متحـده.ن دوستان متحد استميارسمي يا غيررسمي تفاهمات امنيتي 

و كشورهاي عضو شوراي گزينه اين انتخاب  همكارياي شامل اسرائيل، كره جنوبي

و،هـاي مطلـوب از كمكن كشورهااي. استخليج فارس ي فنّـاور روابـط تجـاري

مي بهره امريكانظامي تا مند و متحدان شوند شوند .بتوانند وارد دايره دوستان

 ميـان ايجـاد نـوعي تـوازن تقريبـي امريكـاف از تهديـداتدبدين ترتيـب، هـ

و هدف تقويت بازيگران مستقل نيست بلكه و اقتصادي بـين متحـدان برتري نظامي

تعبيـر،»هركه با مـا نيسـت پـس دشـمن ماسـت«بيان بوش به اينكه. دوستان است

هـاي خلـيج فـارس در جنـگ امريكـا اهداف. زور استبر روشني از سياست مبتني

ن و از طريقظماهيت در ايـن. اسـت به آن دست يافته جمعي دستهكشتار امي داشته

به جنگ ي خـود بـوده اسـت تـا بـه نشان دادن برتـري نظـام ها، ايالات متحده مايل

حل راه امريكاها، در همه اين جنگ. ندارد به تحمل سرپيچييمايلتهمگان بفهماند

و نـوع هاي منطقـه گيري بحران شكل)21(.نظامي را بر ديپلماسي ترجيح داده است اي

يي امريكـا دار از نظـم جديـد ريزي هدف برخورد عرب با عرب نشانگر نوعي برنامه

حاست و امريكاضور؛ نظمي كه ي هـا درگيريدر نقاط استراژيك جهان را با بحران

مو منطقه ميااي )22(.سازد جه

محهاسناريو اي مل در ايجاد نظم جديد منطقهتي

مشكل اصلي، ايجاد نظم جديدي است كه بتواند مديريت منظم رقابت بين كشـورها
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و ارزشميان تعادل برپايهرا و به ايجـاد ها دربر علايق و ثبـات گيرد محـيط صـلح

راه ايجاد امنيت در خليج فارس نبايد در راسـتاي مسـيري. منطقه بيانجامد مداوم در

و روش ارزشةكنند كه منعكس هرچند؛، فرش شده باشداستهاي ايالات متحده ها

ــا ــه امريك ــل ب ــرمايه دلي ــورداري از س در برخ ــي و سياس ــامي ــادي، نظ ــاي اقتص ه

دو عامـل. اسـت ارزشـي در خلـيج فـارسايهـي ايجاد تعادل سيستموجو جست

و نوع ارتباط تاريخيِ كشورهاي منطقه با ساير مناطق در تقويت اين رونـدها جهاني

ةجانبـ روابـط دوجانبـه يـا عملكردهـاي يـك دهـدميتجربه نشان. مؤثر بوده است

و را بحـران نتوانسـتهي خارجيها قدرتكشورهاي خليج فارس هـاي ايـن منطقـه

و. اي حل كندهريش طور به هـاي سـازگار نبود مكانيزمفقدان يك طرح امنيتي فراگير

ميخلأاين منازعات نيز وفصلحلبراي  بهو كند را بيشتر ساختار امنيتي وجود نياز

)23(.دسازمي واقعي را آشكارتر

دريهاسناريو و برقراري منظوربهاي ترتيبات منطقه ايجادمحتمل  ايجـاد صلح

مييخلدرآرامش :شمردبرتوان به شرح زيرج فارس را

باـ الف ي بزرگها قدرتائتلاف

هـاي سياسـي تأكيـد گيـري اي در رونـد تصـميم اين الگو بر دخالت بازيگران منطقه

و مي غي بر سيطره يك قدرت مداخله كند انتقال تسـليحات. اي استوار است منطقهرگر

همكاري خليج فارس با ايـالات قراردادهاي دفاعي كشورهاي عضو شورايانعقادو 

بالتمايسويكاز،متحده مي امريكااين كشورها را به ائتلاف و از سـوي نشان دهد

يدعـدمتمشـكلات با وجود)24(.شودميدر منطقه امريكاتوجيه هژموني سببديگر 

عضـو شـوراي كشـورهاي انـد،هآورد وجودبهي بزرگ در خليج فارسها قدرتكه

فهمكاري  و امنيـتو حاكميـت از حمايـت منظـور بـه ارس خليج هويـت داخلـي

با هايشان به وابستگي رژيم ميها قدرتخود از. دهنـدي خارجي ادامه راه ايـن امـر

هـاي در ايـن نظـم، همكـاري. گيـرد هاي دوجانبه يا چندجانبه صـورت مـي ائتلاف

و كشورهاي شورايةدوجانب لايـه عنـوان بـه همكاري خلـيج فـارس ايالات متحده

ارتـش ائتلافـي اين ارتباطـات ممكـن اسـت بـراي تشـكيل. گيرد اصلي صورت مي

هـاي بر اين اساس، شوراي همكاري خليج فارس بر تلاش. شود، تقويتيتر محكم
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و ارتباطات زيرخود براي اداره مشترك از طريق فرماندهي، كن ميترل و بنايي  افزايـد

و اطلاعات مهم را بههش منظوربهتبادل اخبار تـر آسـان تهديدهاي احتمالي موقعِ دار

 سيستم امنيتي جمعي شـوراي همكـاري خلـيج فـارس بـه يكپارچـه كـردن. كند مي

امـا ايـن نظـم.نيروهاي نظامي منطقه با نيروهاي ايالات متحده كمك خواهـد كـرد

را تنـاقض چراكهامنيت خليج فارس باشدةكنند تواند تضمين نمي بـه هـاي متعـددي

:آوردمي وجودبهشرح زير 

به اين ائتلاف.1 ميثباتيبيها  هـاي حـاكم انجامد زيرا ناتواني حكومت داخلي

سـتگي واباز در نتيجـه، تصـوير تـودهوگـذارد نمـايش مـي دفاع از خود، بـهدررا

؛دبوبسيار منفي خواهد تصوير به امپرياليسم خارجي حكومت

نيـاز كشـورهاي موجب سست شدن كمك كشورهاي خارجي ممكن است.2

وبهمنطقه  در نتيجه كشـورها بـه شود؛مشترك هاي تسليحاتي برنامه دكترين دفاعي

ميهاي دوجانبه پيمانانعقاد  و نامـه تـا موافقـت شوند بيشتر تشويق هـاي چندجانبـه

؛دفاعي

 دهـد زيـرا كشـورهاي به همكاري عمومي را كـاهش مـيزاين وابستگي نيا.3

ميخارج از منطقه ميِهاي نظا از كمكبرخوردار مي، دچار اين توهم توانند شوند كه

از اهداف بر برتري راهخارجي خود را دشمنان خود كسب نمايند تا از طريق نسبي

و ؛اعتماد سازش

را وارد منطقـهيهاي ارزشـي خاصـ هاي خارجي سيستم كمكممكن است.4

م تواند منطقه را از ارزش كند كه به مرور زمان مي ؛ي خود خالي كندحلّهاي

ي خـارجي متعـددي را بـه هـا قـدرت هاي خارجي ممكن است پاي ائتلاف.5

»سـپر بـلا« عنـوانبهكشورهاي منطقه معمولاً شودمي موجباين امر؛منطقه باز كند

؛خارجي عمل كننديها قدرتبين

و اقتصادي ائتلاف.6 ي بـزرگ هـا قدرتهاي خارجي معمولاً با اهداف سياسي

صنايع نظامي كشورهاي بـزرگ در منطقـه شودمي موجباين موضوع. استهمراه

كهاي اندازهبه  وقرار دهدتأثير امور داخلي منطقه را تحت قدرت گيرند ؛

ان هاي دوجانبه ممكن است سياست تدافعي كشور را در نگـاه ديگـر ائتلاف.7

شو تهاجمي جلوه دهد و بروز جنگ .دو موجب رويارويي كشورهاي منطقه
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اي منطقه ايجاد سيستم دفاعيِـب

دو ايجاد چنين سيستمي مي :صورت پذيرد شيوهتواند به

نظر ايالات متحـده):ناتوي خليج فارس(اتحاد دفاعي رسمي با ايالات متحده.1

رسمي با كشـورهاي شـوراي همكـاري خلـيج يك اتحاد دفاعيِتثبيتو اندازي راه

و حكومت جديد عراق، ا فارس ، امريكـا ورود«،هـدف تعبيـرْ يـكدر. سـت بـوده

و شكست عراقي خروج ايراني )25(.»هاست ها

ملـل در متقاعدسـازي رسمي بهترين روش، اين پيمان دفاعيِامريكااز ديدگاه

 بخشي از جامعه، در منطقه حضـور عنوانبهيي امريكانيروهاي است تا فارس خليج

و سـاختار بـي تيخطـر داشته باشند بـا امريكـا سـليحاتي قـراردادي بـراي تجديـد

از سوي ديگـر، رهبـران.ندكنعضو شوراي همكاري خليج فارس فراهم كشورهاي

ند كـه بـدون قـانوني كـردن آن هست خليج فارس نگران كشورهاي شوراي همكاري

به امريكاحضور  .محكوم شودبودن غيرقانوني در منطقه، رژيم آنها

خلـيج فـارس، سازيِه ديگر مصونرا1:اي ايجاد سيستم دفاعي مشترك منطقه.2

مييجديداي دفاعي منطقه ايجاد اتحاديه عضو كشورششتواند با حضور است كه

و عراق تشكيل شوراي همكاري خليج فارس د تا كمربند امنيتي جديديشوو ايران

.اي فراهم آوردي فرامنطقهها قدرتو امريكا كاهش حضور منظوربهرا

ن آن، براسـاس كـه اسـت در منطقـهيظـم، ايحـاد محـيط امن ـهدف اوليه ايـن

و تنش يـا از بـين يابنـد مـي كاهش،همكاريةي با روند فزايندالملل بينهاي داخلي

هاي تواند امنيت كشتيراني، صدور نفت، تصادمميچنين نظمي بر آن، علاوه. روند مي

و مقابله با و الگوي اعت دريايي را در زمينـه سـازي مادمواد مخدر را نيز تضمين كند

اي وسـيع شـبكه صـورت بـه توانـد، اين نظم مـي به طور كلي)26(.نظامي فراهم آورد

ميت مهم؛گيرد مختلف را دربر متشكل از همه كشورهاي منطقه، مسائل توانـدر اينكه

ن ميـادرييآن نهادهـا درنتيجـة افـزايش دهـد كـه را كشورهاي منطقه مبادلات بين

چندجانبـه در منطقـه همكـاري هاياز پيشـنهاد تـا آيـد وجـود بـه كشورهاي منطقه

.ندكحمايت 

1. Persian Gulf Regional Security Assistance (PGRSA) 
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مي با تثبيت اين پيمان امنيت منطقه به اي، و بررسي مسائل مربوط  توان به بحث

و برقراري توافق تواننـد اعضاي اين اتحاديه دفـاعي مـي. پرداختها تبادل اطلاعات

و مبادلـه اطلاعـات تبـادل هـا، معيارهاي مطمئني چون گـزارش فعاليـت به نـاظران

مي. بپردازند تواند هدف نهـايي آن تلقـي دنبال كردن توافقات كنترل نيروهاي مسلح

امتيازات اين پيمان اين است كه زمينه خوبي را براي مشاركت ايران در ايـناز.دشو

مشكل آن است كه دستيابي به چنـين پيمـان مشـترك دفـاعي؛آوردمي پيمان فراهم

:نباشد زيراآميز وفقيتمممكن است 

ةهاي دوجانب پيمان. توان به امنيت نظامي دل بست هاي وارداتي نمي با سلاح.1

هاي متفاوت با كاربردهاي گونـاگون،ي خارجي، سلاحها قدرتكشورهاي منطقه با

هـاي مختلـف، منطقـه را بـه مكـان صـصختبايكارشناساندر كنار تسليحات تنوع

و اجراي نظم تسليحاتيةشد انباشته تبديل كرده است كه در هنگام بحران، هماهنگي

ميرا منطقه امنيت تأمينمنظور به .سازد غيرممكن

را نياز دولت،ي بزرگها قدرتهاي نظامي كمك.2 اتحـاد به ايجادهاي منطقه

ومي نااستواريمشترك دفاعي و اراده عمـومي را در ايجـاد چنـين نظمـي كند تصور

.سازد باطل مي

و همكاري بر تعاون نظم مبتنيـج

قسـيمت كه قابـل شودمييك سيستم جمعي تعريف عنوانبهاي فزاينده طوربهامنيت

و جمعي دستهمحتواي اساسي امنيت.نيست  تـأمين بر اين بـاور اسـت كـه تضـمين

و ثبات جز از و تعاون راهامنيت و تكيـه ملـت پـذير امكانهمكاري هـا بـر نيسـت

و  ميخودياري و بالفعـل توان دفاع فردي توانـد آنهـا را از خطـر تهديـدات بـالقوه

اين است كه همه كشورها امنيـت بر همكاري نظم مبتنياصليةايد.مصون نگه دارد

تعهـدات متقابـل برخـوردار خواهنـد شـد تـا از طريـق نسبي بيشـتري را از طريـق 

ر. برتريكسب هاي دوجانبه براي تلاش ا به دوستان، متحـدان اين رويكرد، كشورها

درها طرف عنوانبهكند بلكه با همه عاملان بندي نميو دشمنان طبقه  تـلاشي برابر

مي براي امنيت متقابل .دنك رفتار

غي«ي برمبنا جمعي دستهالگوي امنيت  براسـاس اسـت كـه» صفررحاصل جمع
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ـ اقتصادي صورت مي مي. گيرد وابستگي متقابل سياسي ب اين تفاهم ا همكـاري تواند

و به همگرايي پاي شوو هماهنگي محدود آغاز رسـد وابسـتگي مـي نظربه.ددار ختم

را موجب» حاصل جمع صفر«تفكربهكشورهاي منطقه  شده هر كشور امنيت خـود

هـاي عضـو شـوراي از اين روست كه همكاري كشور؛ندككسب به شكل يكجانبه

)27(.ده استهمكاري خليج فارس به همگرايي پايدار منتهي نش

و حتي بر همكاري بر اين اصل استوار است كه مخالفان انداز امنيت مبتني چشم

و متحـدانياعتمادبيوجودبا،دشمنان قـانوني فشـارهاي،متقابل، همانند دوستان

مي.ندكن يكساني را تحمل مي توسـط ند امنيت بـه بهتـرين وجـهك اين نگرش تأكيد

آشو كشورها تعقيب مي ود تا عليه نها، حتي در مواردي كه كشورها سيسـتم ارزشـي

بر. اهداف ايدئولوژيكي متفاوتي دنبال نمايند كه همچنين فرض از اين است امنيـت

 آنهـا هـدف هـايي كـه ممنوع ساختن سياستباد بلكهشو طريق برتري تضمين نمي

.دشومي تأميندستيابي به برتري بر ديگران است،

امنيـت يعني بر وابستگي متقابل امنيتي استوار است جمعي دستهامنيتةماي درون

بههر عضو توانـد بـر تعـاون مـي نظـم مبتنـي)28(.امنيت ساير كشورها وابسته اسـت،

نيـاز با وجـود دو پـيش گرفته شود درنظراعتماد متقابل براساسيمؤثرتوان عنوان به

تونخستعامل:اوليه دوم؛دشـو افق، دولت مستقل است كه با كشورهاي ديگر وارد

كشـورهاي.دشـو ژئوپليتيكي مشتركي مورد نياز است تا همكاري ميسر اينكه شرايط

بـدان؛گيرنـد مستقل خليج فارس با شرايط ژئوپليتيكي ممتاز، در اين نظم جـاي مـي 

د وارد چهـارچوب جديـدنـي نيسـت كـه نتوانا انـدازه هـا بـهآن هاي كه اختلافمعنا 

كهكشورها هر دستا.ندشوهمكاري ميمي وجو جست وردي .ندشو كنند، با هم سهيم

ةعمـد انقـلابِ راهازين است كه اگر هويت كشورآنگراني اين همكاري تنها

يـكةايجادكننـد كشورهاي توافقترسيم اينكه)1357 مانند ايرانِ(كند تغيير داخلي

بـه هـر ترتيـب،.دوام خواهد يافت، بسيار سخت اسـت چگونه،چهارچوب امنيتي

و امنيت  و نظـاميةبا هر مسابق جمعي دستههمكاري گـري تسـليحاتي، موازنـه قـوا

و مي به تأمينتواند بهترين روش براي منافات دارد )29(.شمار آيد امنيت در منطقه

هـاي زيـادي از مزيـت پيشـين هـاي در مقايسـه بـا نظـم بر همكاري مبتني نظم

:برخوردار است
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مي.1 و ارزشها تا حدي ولتدشود موجب ندشوهاي مشترك سهيم در منافع

و امنيت ملي داشته باشند؛ تا تعريف  مشابهي از ثبات

رقميكشورها.2 سيسـتم را بـه نـام كليـت يشان اعتماد كنند تـاهابيتوانند به

 خراب نكنند؛،سيستم خاص ارزشييكةتوسع

مي.3 و استقلال تمام بازيگران احترامبهكشورها شود سبب  گذارند؛اقتدار

و ايدئولوژي ها يا جنبش وجود نهضت.4 نقـش اصـلي بـه مليتـي هاي درون ها

ن عنوانبهكشورها   زند؛ميبازيگر اصلي لطمه

شـده بيني منطقي در طول زمان قابل پيش طوربهها هاي ارجح دولت سياست.5

ميو موجب  ودشو ايجاد اعتماد دوطرفه ؛

زيـادي از تغييـر ناشـي از سياسـت هاي داخلي كشـورها بـه ميـزان سياست.6

.خواهد ماند خارجي، مصون

 بر تعاون شرايط تحقق نظم مبتني

هم جمعي دستهامنيت:انديشي هم ارزش در مـورد كشورهاي منطقـه انديشيِ بر

و تعهد صريح آنها به غي اين كشورها. قابل تقسيم بودن آن استوار استرصلح منطقه

از آنها موجب نـاامني در كـل هريكيقت از سوي بايد بپذيرند عدم پذيرش اين حق

 طـور بـه بنابراين، هـر كشـوري بايـد بپـذيرد صـلح. سيستم صلح منطقه خواهد شد

تعهد بـه يـك الگـوي رفتـار نيازمند جمعي دستهو امنيت ناپذير است انتزاعي تحقق

)30(.ي است كه تخلف از آن مجاز نيستالملل بين

ا:موازنه قدرت در جمعـي دستهمنيت شرايط عملي تحقق ن ميـا توزيـع قـدرت

گرايان، موازنه قدرت بهترين راه از ديدگاه واقع. كشورهاي منطقه خليج فارس است

كـه قـدرت بـين شـودميصلح در اين منطقه زماني حاصل. براي كاهش تنش است

و نباشـيتوزيع شود كه هيچ كشوري در فكر تجاوز بـه ديگـراي گونهبهكشورها  د

.در دفاع از خود را داشته باشندتوانايي لازم همه كشورها

سياست موازنه قدرت در منطقه، شـرايط زيـر بايـد برقراريبراي،به طور كلي

:محقق شود

هاي يكديگر داشـتهو انگيزهها قابليتكشورها بايد اطلاعات دقيقي پيرامون.1
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م و در برابر اين اطلاعات، واكنش ي از خود بروز دهند؛ناسبباشند

و انگيزه.2 و متعادل باشد؛اي تا اندازههاي كشورها بايد قابليت  مساوي

خود برگزيننـد كـه در آن بـه برايرايكشورها بايد فرهنگ سياسي مشترك.3

و؛قوانين رژيم امنيتي احترام گذارده شود

.مساوي باشند باًتقري،تسليحاتي بازدارندهاز نظر فناّوري كشورها بايد.4

م ،پرداخته اسـت الملل بيندر روابط» منطقه«نابع مهمي كه به نقش مهم يكي از

اين دو نويسنده ضمن اشاره بـه عوامـل. است استيون اشپيگلو لوئيس كانتورياثر

و واگرايي به تشريح سه سطح تحليل نظام جهاني، نظام منطقـه  و نظـام همگرايي اي

م. پردازند داخلي مي 3گـرو مداخلـه2پيرامـوني1،ركزيآنها هر منطقه را به سه بخش

مي. كنند تقسيم مي از بخش مركزي، مركز ثقل سياست را تشكيل دهـد كـه متشـكل

و سـازماني اسـت چند كشور تعامل . گر با پيوندهاي اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي

اي از روابـط كـه در سياسـت منطقـه اسـت شامل كشورهايي منطقهبخش پيراموني

و ناپايدارتري برخوردارن  معطـوف اسـت؛ به خارج از منطقه بيشتر آنها گيري جهتد

با اين حال، اين احتمال وجود دارد كه كشورهاي پيراموني بتوانند در آينده به بخش

در،گـر بخش سوم يعني نظام مداخله. مركزي بپيوندند مشـاركت در امـور منطقـه را

و مسئول پرداختن به امور ايـن كشورها  تعامـل ايـن سـه.سـت دستوركار خود دارد

و نظام اي ميان دولت حلقه واسطه عنوانبهسطح، منطقه را  حـاكم الملل بينهاي ملي

)31(.كند معرفي مي

و اشپيگل را مي بـر ايـن. تطبيـق داد توان بر منطقه خليج فـارس مدل كانتوري

كشور منطقـه در هسـته مركـزي قـرارششاساس، شوراي همكاري خليج فارس با 

و عراق گيرد، ايرا مي )اي هسـته(اي كشورهايي كه هم بر سياسـت منطقـه عنوانبهن

و هم سياست تأثيرگذار هاي آنها به خارج از منطقه معطوف است، در بخـش هستند

كه نقش قدرت فرامنطقه امريكاو گيرند پيراموني جاي مي عامـل عنـوانبهاي را دارد

مي مداخله )1شكل(.كند گر نقش ايفا

1. Core 

2. Periphery 

3. Intrusive 
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 الملل بيننظام در سياست سطوح.1شكل

با با اين كهرو روبهايي عديدهها دشواريهمه، ايجاد چنين نظمي آنتر مهمست ين

 در خليج فارس امريكابا توجه به حضور مستقيم. است الملل بينآن در محيط بقاي

گـرفتن درنظـرم بـدون، ايـن نظ ـالملـل بينهژمون جهاني بر نظام برتريو) عراق(

از عبـور به آن گردد زيرا بقاي محقق نمييالملل بينو محيط) امريكا(هژمون قدرت

و پايداري؛ بنابراين استوابسته دايره هژمون جهاني نظـم سه شرط اصلي در تحقق

)2شكل(:بر تعاون لازم است مبتني

ـ  باشد نه تهاجمي اي بايد جنبه تدافعي داشته هاي اين نظم منطقه سياستالف

و دوام هـايي بر سياست بايد مبتني خود، هر نظم جديد در خليج فارس براي استقرار

و  و ثبـات را در منطقـه حـاكم بـر ايـن اسـاس،.نـدكحفـظ آن را باشد كه امنيـت

و تماميـت ارضـي در كشورهاي منطقه بايد  ايجاد نظمي اهتمام ورزند كـه اسـتقلال

باهكرد تأمينكشورها را  نظم جديـد منطقـه.ندكآرامش مقابله زنندة برهمعناصرو

و ثبات برمبنابايد  و چهارچوبي براي نظم ي نياز امنيتي كشورهاي منطقه شكل گيرد

هـر. منطقه باشد نه اينكه با ماهيتي تهاجمي عليه كشورهاي ديگر شكل گرفته باشـد

در مراحـل،ي بـزرگ بنـا شـود هـا قـدرتي سياست تهاجمي عليه برمبنانظمي كه 

كهوشميهاي متعددي مواجه با واكنشنخست  ، آن را از انسجام ممكن است پيشد

.از بنيان ساقط كند

گر مداخله

 پيراموني

 هسته
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در راستاي تعارض با قدرت هژمون سازماندهي نشده باشد، در صورت لزومـب

 به موازات منافع آن باشد

مي در منطقهدر خليج فارس تلاش براي ايجاد نظم جديد گيـرد اي از جهان صورت

و بقـاي ايـن نظـم بـه شكل. كه قدرت هژمون منافع قابل توجهي در آن دارد گيـري

آنةدرج قـدرت هژمـون جهـاني در حـال.ي بستگي داردالملل بينسيستم با تعامل

مي حاضر به اندازه و يـا قطـع كنـد اي است كه . تواند اين تعامل را نارسـا، ناكارآمـد

و براي شكل از جديـد منطقـه، ايـن نظـم ماندگاريگيري برخـورد يـا هـر اي بايـد

معمولاً به پريشاني نظـم،دو نظمرويارويي. اك با نظم هژمون جهاني بپرهيزدكاصط

و نفـوذ ميـان با توجه به ناهماهنگي روابط. انجامدميتر ضعيف كشـورهاي منطقـه

بري فرامنطقهها قدرت و آنهااي وب، ايستادگي  قاي هر نظمي با چنين عناصر سسـت

ناينامطمئن و اجرادر. رسدمي نظربهملتمح، قدري اي، نظم جديد منطقـه نيز تدوين

در نه قابل با منافع هژمون شكل گيرد بلكه براي كارآمدتربودن بهتر اسـتتتنها نبايد

.موازي با آنها دارديمنافعي سازماندهي شود كه هژمون جهاني منافع براساس

يالملل بينمحيطـج

ه بـا توجـه بـه.ي بسـتگي دارد الملل بينر نظمي به درجه تعامل آن با سيستم پايداري

و نفوذ آن بر كشورهاي منطقه، ايجاد امريكاحضور  در نظـم در عراق و پايـداري آن

لازم بـه. رسـد مـي نظربهممكننا امريكار از سد نفوذي عبوبدون،يالملل بينسيستم

 از منطقه نخواهـد بـود امريكاخروج منافع معنايبهاز منطقه امريكاذكر است خروج 

حاو و سيستمل بين نظم جديد منطقهئسد .جا خواهد ماندكماكان پابر،يالملل بيناي

در مبتنينظم:2شكل  خليج فارس بر تعاون

الملليمحيط بين

هژمون جهاني

الملليمحيط بين

هژمون جهاني
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 گيري نتيجه
به امريكاسه مشكل اساسي منافع وضـعيت: خطر انداختـه اسـت را در خليج فارس

و ناآرامي هسته فناّوريعراق،  شوراي همكاري عضو هاي داخلي كشورهاي اي ايران

هـيچو نتوانسـتههاي نبـود كار سـاده امريكااين وضعيت براي اصلاح. خليج فارس

.دبابياين مشكلات براي روشنيحل راه

 فنـّاوري برنامـه خاتمـهدرايـران در اجبـار در عـراق، شكسـت امريكاناكامي

و هسته و ناكـامي در كنتـرل شـرايط داخلـي كشـورهاي اي عضـو منزوي كردن آن

تـري را بـراي ضرورت ايجاد سيسـتم امنيتـي بـادوام شوراي همكاري خليج فارس،

 امريكـا رسـد بـازنگري اساسـي در اسـتراتژي مـي نظربه.امريكا روشن نموده است

و ثبات درخصوص ا مشـكلاتد زيـر شـو ضـرورت تلقـي مـي،خليج فارسامنيت

ي بيشـتر برانگيـزو چـالش گيـري در حال شدت، كاهش جايبهس امنيتي خليج فار

.است

و ثبات در منطقه زماني ي هـا قـدرت كـه شـود مـي تأميناز سوي ديگر، امنيت

و عربستان همراه با ساير همسايگان كوچكتر بزرگ اي در مجموعـه، تـر مانند ايران

و سودمند از ارتباطات بـا تنها.، قرار داشته باشند)ترس جايبه( احترامهبرپايمتقابل

ش سركوب استراتژي و اسـتيلاياي اسـتيلاي منطقـه سياسـتت خـورده، كس ـهـاي

از طـرف را ترسيم نمود كـهيانداز نظم امنيتي جديد توان چشممياست كه جهاني

و در جهـت ايجـاد امنيـت جهـاني تمام كشورهاي منطقه عادلانـه محسـوب شـود

.باشدسودمند 

متكـي پنهـانو آشكار هايبر تهديد،بر هژموني يا سياست زور استراتژي مبتني

و نظامي مشاهده كرد است كه نمونه آن را مي هر دوي اين. توان در قدرت اقتصادي

بـر همكـاريين ـاستراتژي مبتدارد؛ اما مطابقت امريكا خواهيِ مكاتب با روش سلطه

رفته اين استراتژي رفته. آيد وجودبهژئوپليتيكي اي از شرايط كند مجموعه ايجاب مي

هـاي گيـرد كـه اولويـت مـي اي از دوستان قـرار بر شبكه مبتني بر محور نظام ارزشيِ

و از لحاظ داخلـي  ايـن مـدل. خـوردار باشـند نيـز از ثبـات بر سياسي دائمي داشته

.اطمينان دانست براساستوان تعادل منافع همكاري را مي

اي قابل انتقـال بـه منطقـه خلـيج هاي منطقه پيمانديگر نكه تجربه با توجه به اي
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مينيست، فارس تواند در تحقق يك رژيم امنيتي در خلـيج فـارس سه شرط اساسي

:واقع شود مؤثر

بـااي هـاي منطقـه نشستبرگزاري اينكه اين نظم، مقامات دولتي را به نخست

هـاي حـل راهو ارائـه مشكلات منطقه درخصوصتوسعه يك نگرش مشترك هدف 

هـاي دوم اينكه همه كشورهاي منطقه را بدون توجه به نگـرش؛ندكترغيب،ممكن

و ايدئولوژيكي دربر هـاي اينكه نسبت به آن دسته از همكاري درنهايت؛گيردسياسي

از توافـق بـر مسـائل مـثلاً؛اسـت پذير امكانآنها بر اي پيشقدم شود كه توافق منطقه

يزد زيرا زمان زيادي لازم است تا همه كشورهاي عضو يك نظم سياسي اساسي بپره

و اطمينان كافي را نسبت به يكديگر  ايجاد يـك رابطـه منظوربهامنيتي بتوانند اعتماد

و درازمدت  .كسب كنندهمكارانه
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